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چكيده
 مثل جمله اي است كوتاه به نظم يا به نثر و دربردارنده  ي پند و دستور اخلاقي واجتماعي، كه با وجود 

كوتاهي لفظ و سادگي و رواني، شنونده را در افكارعميق فرو مي برد. 
از آن  جا كه ضرب المثل ها نشان دهنده ي پيشينه ي تاريخي مردم هر منطقه و در حكم شناسنامه اي براي 
آن ها ميباشد و گردآورى فرهنگ عامه، يك ملت و منطقه را صاحب شناسنامه و پيشينه مى كند، لذا بر آن 
شديم تا به جستجوى شناخت عناصر بومي در مثل هاي انتخاب شده بپردازيم و با نشان دادن اهميت آن ها 

كاري در جهت حفظ فرهنگ اين مناطق انجام دهيم. 
مثل هايى كه به آن ها پرداخته ايم البته از آن دسته اى نيستند كه تنها در اين دو منطقه(بندر خمير و ميناب) 
به كار روند و در فارسى نتوان براى آن ها نمونه اى يافت ؛ بلكه در اين نوشته سعى نگارنده براين است كه 
"مثل هاى بومى شده " را با معادل هاى فارسى آن ذكركند وان شاء االله آن دسته از ضرب المثل هاى خاص 

منطقه و بدون معادل را كه زياد هم نيستند در نوشته اى ديگر معرفى كند. 
واژه هاى كليدى: ضرب المثل، هرمزگان، فرهنگ عامه، جامعه شناسى

مقدمه
مثل جمله اي است كوتاه به نظم يا به نثر و دربردارنده ي پند و دستور اخلاقي واجتماعي، كه با 
وجود كوتاهي لفظ و سادگي و رواني، شنونده را در افكارعميق فرو مي برد.  اين نوع كلام كه از 
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لطايف علم بديع شمرده ميشود آن چنان است كه گوينده در كلام يا شاعر در بيت خود مطلبي 
گويد كه طبايع آن را قبول كند و در زبان ها افتد. امثال و تعبيرات و اصطلاحات رايج در ميان هر 
قوم و ملت يكي از اركان مهم زبان و ادب آن قوم و نموداري از ذوق و قريحه و صفات روحي و 
اخلاقي و افكار و تصورات و رسم و عادات آن ملت است. (سعيدى، 1386: 55). ضرب المثل ها به 
عنوان جزئي از فرهنگ در بين هر قوم و ملت مبين انديشه و روحيه ي آنان است، كه با زندگي آن 
ملت عجين شده و اگر چه اغلب در اذهان مردم به صورت ادب عاميانه و غيرمكتوب ثبت و ضبط 

شده اند، اما اهميت آن ها از ادبيات مكتوب كمتر نيست. (قتالى، 1386: 9). 
 ما در تكميل پژوهش هاي انجام شده و در راستاي مطالعه ي انواع داستاني كهن فارسي، ضرب المثل 
را به عنوان يك قالب ادبي برگزيده ايم تا با بررسي عناصر بومي موجود در آن ها به شناخت دقيقي از 
طرززندگي، اقتصاد، آداب و رسوم و.. . برسيم. براي نيل به اين هدف بر آن شديم تا ضرب المثل هاي 

دو منطقه از مناطق استان هرمزگان را مورد بررسي قراردهيم. 
 از آن جا كه ضرب المثل ها نشان دهنده ي پيشينه ي تاريخي مردم هر منطقه و در حكم شناسنامه اي 
براي آن ها ميباشد، لذا بر آن شديم تا به شناخت عناصر بومي در مثل هاي انتخاب شده و همچنين 
نقش و ارتباط آن ها با زندگي روزمره ي مردم بپردازيم و با نشان دادن اهميت آن ها كاري در جهت 

حفظ فرهنگ اين مناطق انجام دهيم. 
 منطقه ي جنوب و به خصوص هرمزگان با توجه به قدمت ديرينه ي فرهنگي كه آن را شايسته ى 
تحقيقات برجسته مينمايد مستلزم پژوهش هاي گسترده اي است كه متاسفانه به شكلي بايسته به اين 
امر توجه نشده است. گرچه تحقيقاتي در زمينه ي جمع آوري فرهنگ عامه آن هم به صورت كلي از 
جمله فرهنگ مردم ميناب سهراب سعيدى و ضرب المثل هاى بندر خمير سيد عبدالجليل قتالى انجام 
گرفته اما به جرات مي توان گفت مطالعه ي دقيق فرهنگ و ادبيات عامه ضرورتي انكارناپذيراست. 
اهميت اين گونه- هاي داستاني كهن- ضرب المثل ها- در روشن شدن زواياي تاريك فرهنگ بومي 

نقش مهمي را  ايفا مي كند. 
 مجموعه اى كه در پيش رو داريد، بخشى از ضرب المثل هاى بندر خمير و ميناب دو شهرستان 

از استان هرمزگان است. 
 ما تنها به آن دسته از ضرب المثل هايى پرداخته ايم كه بومى شده اند، يعنى در فارسى معادل دارند 

ولى تغيير يافته ى آن به صورت محلى و بومى در اين مناطق به كار مى روند. 
 در  اين مجموعه كه شامل بيست ضرب المثل منتخب از دو منطقه ى بندر خمير و ميناب مى باشد، 
سعى نمو ده ايم پس از آوردن هر ضرب المثل ترجمه ى فارسى آن آورده شود تا براى افراد غير 
بومى و علاقه مند به چنين پژوهش هايى قابل فهم باشد، در مرحله ى بعدى در صورت وجود لغت 
و يا اصطلاح محلى كه نياز به توضيح دارد، آن لغت و يا اصطلاح معنا مى شود، سپس معادل فارسى 

هر ضرب المثل عنوان شده و در پايان نتيجه گيرى مى آيد. 
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لازم به ذكر است ضرب المثل هاى بندر خمير با علامت*، و ضرب المثل هاى ميناب با علامت** 
مشخص شده اند. 

ضرب المثل ها
مثل هاي بومي شده

(آن دسته از ضرب المثل ها كه در فارسي وجود دارد اما با كمى تغيير گويش در اين مناطق به كار 
مى روند). 

1. آدم نادُنتِ وُكَم سازى بچَِمِد ** 
ádam-nádonet-vokam-sázi-bečamed

چَميدَن: رقصيدن، با ناز حركت كردن
آدم نمى داند به كدام سازش برقصد. 

سازت  كدام  به  ص26)،  ج1،  دهخدا،  حكم  و  (امثال  برقصد.  سازش  كدام  به  نمى داند  آدم  فارسى: 
برقصند. (همان، ص450)

2. ازَ تشَ پرُ اخَِيزِت *
az-taš-por-axizet

ازآتش خاكستر ايجاد مى شود. 
پرُ: خاكستر

فارسى: از آتش خاكستر عمل مى آيد. (كوچه، ج2، ص929)

3. اگََ تو درِيا پا هُنسُتدِ درِيا هُشك اكَُنت *
aga-tú-deryá-púá-honosted-deryá-hošk-akont

اگر پايش را به دريا بگذارد، دريا خشك مى شود. 
فارسى: اگر به دريا برود خشك مى شود. (امثال و حكم دهخدا، ج1، ص193)

4. اگََه سالار دلِى بكَِشِتْ شِير اِ نرَِى اكََشِتْ ** 
aga-sálár-deli-bekašet-e-nari-akašet

اگر چوپان دلش بخواهد از نر هم مى تواند شير بدوشد. (افراد با سعى و تلاش به چيز هاى محال 
هم مى رسند). 

سالار: چوپان، شبان
فارسى: دلش گر خواهد شير از بز نر شبان تواند دوشيد. (امثال و حكم دهخدا، ج2، ص821)، شبان 
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اگر خواهد شير از بز نر دوشد. (همان، ص1013)

5. بزَُك مَمِر بهَار ابَوت، خَربزَِه وُ خِيار ابَوت **
ozak-mamer-bahár-abút-xarbeza-o-xiár-abútb

بزك نمير بهار مى ياد، خربزه با خيار مى يا د. 
فارسى: بزك نمير بهار مى آد/ كُنبزه با خيار مى آد. (امثال و حكم دهخدا، ج1، ص433)

6. به اشُترُ اگََنْ دُومتِ بچِِِ واپسَِنْ اگَِتْ چِم مسِِ هَر كَسِنْ**
be-oštor-agan-dúmet-beče-vápasen-aget-čem-mese-har-kasen

به شتر مى گويند چرا دُمت از پس است مى گويد چه چيزم مثل همه كس است. 
فارسى: به شتر گفتند شاشت از پس است گفت چه چيزم مثل همه كس است. (امثال و حكم دهخدا، 

ج1، ص443)

7. جِهازِ هَووغون بهَ يكَ درِيا ازَنِت، جِهازِ هَم جَرادون نهَ*
jeháze-havúγún-ba-yak-deryá-azent-jeháze-hamjarádún-na

جهازهووها به يك دريا مى رود، ولى جهاز جارى ها نه. 
هَووغ: هوو

هم جَرادون: جارى، دو زن كه همسرانشان با يكديگر برادرند. 
فارسى: رخت دو جارى را در يك طشت نمى شود شست. (امثال و حكم دهخدا، ج2، ص865)

8. حَنيِرِش رَنگِى اشَنيِن*
hanireš-rangi-ešnin

حَنير: حنا
فارسى: حنايش رنگى ندارد. (امثال و حكم دهخدا، ج2، ص703)

9. خُدا بىِ خَر اشِدِى كهِ شاخ نشَدا**
xodá-bey-xar-ešdi-ke-šáx-našdá

فارسى: خدا خر را ديد، شاخش نداد. (امثال و حكم دهخدا، ج2، ص717)

10. دارِ خُدا صِداىْ نيِنْ هَر كهِ بخُُوْت دَوايى نيِنْ**
dáre-xodá-sedái-nin-har-ke-boxwat-davái-nin

بررسى مثل هاى استان هرمزگان
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فارسى: چوب خدا صدا ندارد هر كه بخورد دوا ندارد. (امثال و حكم دهخدا، ج2، ص632)

11. دستُ خو اگََ بهَ عسل بكُُنمُ، توُ لوُْوِش بكُُنمُ، كَكُم اگَِرِت*
dasto-xo-aga-ba-asal-bokonom-tú-loweš-bokonom-kakom-ageret

اگر دستم را آغشته به عسل كنم و در دهانش بگذارم، بازهم گازم مى گيرد. 

12. دور ازَ اشُترُ بخُا وُ خُوْوِ خَش بكُُن*
dúr-az-oštor-boxá-o-xowe-xaš-bokon

دور از شتر بخواب و خوش بخواب. 
فارسى: دور از شتر بخواب خواب آشفته مبين. (امثال و حكم دهخدا، ج2، ص835) 

13. شُتر تو خُوْ ادَينتْا پنَبْهَ دانهَ**
šotor-tú-xow-binad-panba-dána

شتر در خواب بيند پنبه دانه
فارسى: شتر در خواب بيند پنبه دانه. (امثال و حكم دهخدا، ج2، ص1018)

14. شير امُنتَدْا، كاسَه افَرِِستمُ ماست اشِادِ*
šir-omnatdá-kása-aferestom-mást-ešáde

شيرم ندادى كاسه مى فرستم ماستش بده. 
فارسى: خودم آمدم ندادى، نوكرم را فرستادم بده. (امثال و حكم دهخدا، ج2، ص756)

15. كَدخُدا بگِِين وُ دهِ بچِاپون*
kadxodá-begin-o-deh-bečápún

كدخدا را ببين و ده را غارت كن. 
فارسى: با كدخدا بساز ده را بتاز. (امثال و حكم دهخدا، ج1، ص366)

16. مُشْك نهَ كُت ناردِ شِنگْ بهِ دُومِ خُو ابَنَدِْت**
mošk-na-kowt-náred-šeng-ba-dúme-xo-abandet

موش داخل سوراخ نمى رود جارو به دمش مى بندد. 
مُشك: موش

كُت: سوراخ، روزنه، محل زندگى جانوران خيلى كوچك
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شِنگْ: شاخه هاى خاردار درختانى چون كُنار كَرَت، درمون عقرب و. . . كه جهت محصور كردن 
مزارع و باغات استفاده مى كنند، (مانند سيم خاردار)

فارسى: موش به سوراخ نمى رفت جاروب به دمش بست. (امثال و حكم دهخدا، ج4، ص1756)

17. مُوى هَر وَكْت اِ هُوْ بگِِرِى تازَنْ**
movi-har-vakt-e-how-begeri-tázan

فارسى: ماهى را هر وقت از آب بگيرى تازه است. (امثال و حكم دهخدا، ج3، ص1396)

18. هر كََه خِيار اخَوت، پا لرَزىِ هَم انَيِنتِ **
har-ka-xiyár-axowt-pá-larzi-ham-aninet

خيار: خربزه
فارسى: هر كه خربزه خورد، به پاى لرزش نيز ايستد. (امثال و حكم دهخدا، ج4، ص1955)

19. هَنوُ پىِ دُومارُن خَبرَى نيِنْ، پىِ گُووُ هَويج اكَوبيدَن**
hanú-pi-domáron-xabari-nin-pi-gowvo-haveyj-akúbiden

هنوز در منزل داماد خبرى نيست در منزل عروس هويج مى كوبند. 
دومار: داماد

گُووُه: عروس
فارسى: آب نديده موزه كشيدن. (امثال و حكم دهخدا، ج1، ص14)، خانه ى عروس، عروسيست، 

خانه ى داماد خبرى نيست. (همان، ج2، ص715)

20. يكَ گَنوغ سَنگى نهَ چا اكََردتِ كه صد تا عاقلِ ناتوننِْ دَر بيِارنِ*
yak-ganúγ-sangi-na-čá-akardet-ke-sadtá-áqel-nátúnen-dar-beyáren

يك ديوانه سنگى را به چاه مى اندازد كه صد عاقل نمى توانند در بياورند. 
گَنوغ: ديوانه

فارسى: يك ديوانه سنگى به چاه اندازد و صد عاقل بيرون نتوانند آورد. (امثال و حكم دهخدا، ج4، 
ص2044)

بررسى مثل هاى استان هرمزگان



13گلپنگ  شمارة پياپى 20-19 تابستان و پاييز89

نتيجه گيرى
در بررسى هاى انجام شده بر روى آن دسته از ضرب المثل ها كه شكلى بومى به خود گرفته اند در 
مى يابيم كه در اين دو منطقه از مناطق كشورمان مثل ها از صورت فارسى خود به صورت بومى  شده 
تغيير يافته و بعد از اين تحول مورد استفاده قرار مى گيرند  اين مسئله شايد به آن دليل باشد كه مردم 
در هر منطقه به سنت هاى اصيل خود پايبندند و به دنبال آن هستند كه  اين سنت ها را نگاه داشته و 

به آيندگان انتقال دهند. 
مكالمه ى مردم هر منطقه به گويش بومى خود باعث حفظ آن گويش و اعتلاى فرهنگى آن منطقه 
مى شود و مردم به همين علت سعى بر آن دارند تا فرهنگ اصيلشان را با گويش محلى و بومى خود 

به آيندگان بسپارند. 



14

منابع و مآخذ

1. دهخدا، على اكبر (1373)، امثال و حكم دهخدا، چاپ پنجم، تهران، انتشارات اميركبير
2. سعيدى، سهراب (1386)، فرهنگ مردم ميناب، چاپ اول، تهران، نشر ائلشن

3. قتالى، سيد عبدالجليل (1386)، مجموعه ضرب المثل هاى مشهور بندر خمير، چاپ اول، 
قم، انتشارات آگاه

4. نعيمى، منصور(1386)، فرهنگ جامع هرمزگان، چاپ اول، مشهد، نشر سنبله

بررسى مثل هاى استان هرمزگان


